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  مولانا جلال الدين محمد بلخي (مولوي)

  

جلال الدين محمد بن بهاءالدين محمد بن حسيني خطيبي بكري بلخي معروف به 

و از بزرگترين شاعران اين ، يكي از بزرگترين عارفان ايراني  مولوي يا ملاي روم

سرزمين به شمار مي رود. خانواده وي از خاندانهاي محترم بلخ بود و گويا نسبش به 

زاده سلطان علاءالدين محمد  ابوبكر خليفه مي رسد و پدرش از سوي مادر دختر

  خوارزمشاه بود و به همين جهت به بهاءالدين ولد معروف شد. 

دت يافت. چون پدرش از بزرگان مشايخ عصر بود هجري در بلخ ولا 604وي در سال 

، به همين علت بهاءالدين در  و سلطان محمد خوارزمشاه با اين سلسله لطفي نداشت

هجري با خانواده خود خراسان را ترك كرد. از راه بغداد به مكه رفت و از  609سال 

لطان آنجا در الجزيره ساكن شد و پس از نه سال اقامت در ملاطيه (ملطيه) س

علاءالدين كي قباد سلجوقي كه عارف مشرب بود او را به پايتخت خود، شهر قونيه 

دعوت كرد و اين خاندان در آنجا مقيم شد. هنگام هجرت از خراسان جلال الدين پنج 

  هجري در قونيه رحلت كرد.  628ساله بود . پدرش در سال 
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ه از شاگردان پدرش بود پس از مرگ پدر، مدتي در خدمت سيد برهان الدين ترمذي ك

هجري به آن شهر آمده بود ، شاگردي كرد. آنگاه خود جزو پيشوايان  629و در سال 

طريقت شد و طريقه اي فراهم ساخت كه پس از وي انتشار يافت و به اسم طريقه 

مولويه معروف شد. خانقاهي در شهر قونيه بر پا كرد و در آنجا به ارشاد مردم 

كم كم به دستگاه عظيمي بدل شد و معظم ترين اساس تصوف پرداخت. آن خانقاه 

بشمار رفت و از آن پس تا اين زمان آن خانقاه و آن سلسله در قونيه باقي است و در 

جلال الدين محمد مولوي همواره با مريدان خود مي   ممالك شرق پيروان بسيار دارد.

كرد. وي يكي از هجري رحلت  672زيست تا اينكه در پنجم جمادي الاخر سال 

بزرگترين شاعران ايران و يكي از مردان عالي مقام جهان است. آثار وي به بسياري از 

زبانهاي مختلف ترجمه شده است. اين عارف بزرگ در وسعت نظر، بلندي انديشه ، 

بيان ساده و دقت در خصائل انساني، يكي از برگزيدگان نامي دنياي بشريت به شمار 

لندترين مقامات را در ارشاد فرزند آدمي دارد. سرودن شعر تا حدي مي رود و يكي از ب

تفنن و تفريح و نوعي لفافه براي اداي مقاصد عالي او بوده و اين كار را وسيله تفهيم 

قرار داده است. اشعار وي به دو قسمت منقسم ميشود، نخست منظومه معروف اوست 

  نام نهاده است. "مثنوي معنوي"را كه از معروف ترين كتابهاي زبان فارسي است و آن
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بيت است، به  25632اين كتاب كه صحيح ترين و معتبرترين نسخه هاي آن شامل  

يز ناميده اند. دفاتر شش شش دفتر منقسم شده و آن را بعضي به اسم صيقل الارواح ن

گانه آن همه به يك سياق و مجموعه اي از افكار عرفاني و اخلاقي و سير و سلوك 

است كه در ضمن، آيات و احكام و امثال و حكايتهاي بسيار در آن آورده است و آن 

را به خواهش يكي از شاگردان خود بنام حسن بن محمد بن اخي ترك معروف به 

هجري رحلت كرده است ، به نظم درآورد ، جلال  683ه در سال حسام الدين چلبي ك

الدين مولوي هنگامي كه شور و وجدي داشته، چون بسيار مجذوب سنايي و عطار 

، اشعاري با كمال زبردستي بديهه   بوده است، به همان وزن و سياق منظومه هاي ايشان 

هجري  662اول در سال نظم دفتر   مي سروده است و حسام الدين آنها را مي نوشته.

تمام شد و در اين موقع به واسطه فوت زوجه حسام الدين ناتمام مانده و سپس در 

هجري دنباله آنرا گرفته و پس از آن بقيه را سرود . قسمت دوم اشعار او،  664سال 

مجموعه بسيار قطوري است شامل نزديك صدهزار بيت غزليات و رباعيات بسيار، كه 

عمر خود سروده و در پايان اغلب آن غزليات ، نام شمس الدين در موارد مختلف 

تبريزي را برده و به همين جهت به كليات شمس تبريزي و يا كليات شمس معروف 
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گاهي در غزليات خاموش و خموش تخلص كرده است و در ميان آن همه   است.

ست كه از اشعار كه با كمال سهولت مي سروده است، غزليات بسيار دقيق و شيوايي ه

  بهترين اشعار زبان فارسي به شمار مي آيد. 

جلال الدين بلخي پسري داشته است به اسم بهاءالدين احمد معروف به سلطان ولد ، 

كه جانشين پدر شده و سلسله ارشاد وي را ادامه داده است. وي از عارفان معروف 

شنيده است ، در قرن هشتم بشمار مي رود و مطالبي را كه در مشافهات از پدر خود 

نام نهاده است. منظومه اي نيز به همان وزن و سياق  "فيه مافيه"كتابي گرد آورده و 

مثنوي بدست هست كه به اسم دفتر هفتم مثنوي معروف شده و به او نسبت مي دهند 

از ديگر آثار مولانا ، مجموعه مكاتيب و مجالس سبعه شامل مواعظ    اما از او نيست.

  اوست. 



 ٥

اته، خاور شناس مشهور آلماني درباره جلال الدين محمد بلخي (مولوي) چنين هرمان 

  نوشته است:

به سال ششصد و نه هجري بود كه فريدالدين عطار، اولين و آخرين بار حريف آينده «

خود كه مي رفت در شهرت شاعري بزرگترين همدوش او گردد، يعني جلال الدين را 

گذشته از اين كه (اسرارنامه)   نيشابور زيارت كرد.كه آن وقت پسري پنجساله بود در 

را براي هدايت او به مقامات عرفاني، به وي هديه نمود با يك روح پيشگويانه عظمت 

  جهانگير آينده او را پيشگويي كرد. 

  

جلال الدين محمد بلخي، كه بعدها به عنوان جلال الدين رومي اشتهار يافت و 

بزرگترين شاعر عرفاني مشرق زمين و در عين حال بزرگترين سخن پرداز وحدت 

وجودي تمام اعصار گشت، پسر محمد بن حسين الخطيبي البكري ملقب به بهاءالدين 

پدرش با    در بلخ به دنيا آمد. ولد در ششم ربيع الاول سال ششصد و چهار هجري

خاندان حكومت وقت يعني خوارزمشاهيان خويشاوندي داشت و در دانش و واعظ 

ولي به حكم معروفين و جلب توجه عامه كه وي در   شهرتي به سزا پيدا كرده بود.

نتيجه دعوت مردم به سوي عالمي بالاتر و جهان بيني و مردم شناسي برتري كه كسب 
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سلطان علاءالدين خوارزمشاه گرديد و مجبور شد بهمراهي پسرش كه  نمود ، محسود

از كودكي استعداد و هوش و ذكاوت نشان مي داد، قرار خود را در فرار جويد و هر 

دو از طريق نيشابور كه در آنجا به زيارت عطار نايل آمدند و از راه بغداد اول به 

در آنجا مدت چهار سال   تـند.زيارت مكه مشرف شدند و از آنجا به شهر ملطيه رف

در    اقامت گزيدند؛ بعد به لارنده انتقال يافتند و مدت هفت سال در آن شهر ماندند.

آنجا بود كه جلال الدين تحت ارشاد پدرش در دين و دانش، مقاماتي را پيمود و براي 

جب در اين موقع پدر و فرزند بمو   جانشيني پدر در پند و ارشاد كسب استحقاق نمود.

دعوتي كه از طرف سلطان علاءالدين كي قباد از سلجوقيان روم از آنان به عمل آمد ، 

به شهر قونيه كه مقر حكومت سلطان بود عزيمت نمود و در آنجا بهاءالدين در تاريخ 

  هيجدهم ربيع الثاني سال ششصد و بيست و هشت هجري وفات يافت. 

  

جلال الدين از علوم ظاهري كه تحصيل كرده بود، خسته گشت و با جديتي تمام دل 

در راه تحصيل مقام علم عرفان نهاد و در ابتداء در خدمت يكي از شاگردان پدرش، 

بعد تحت   ود تلمذ نمود.هجري به قونيه آمده ب 629يعني برهان الدين ترمذي كه 
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در  645تا  642ارشاد درويش قلندري بنام شمس الدين تبريزي درآمد واز سال 

مفاوضه او بود. شمس الدين با نبوغ معجزه آساي خود چنان تأثيري در روان و ذوق 

جلال الدين گذارد كه وي به سپاس و ياد مرشدش در همه غزليات خود بجاي نام 

هم چنين در نتيجه قيام عوام و خصومت   ي را به كار برد.خويشتن نام شمس تبريز

آنها با علوي طلبي وي ، در كوچه و بازار قونيه غوغائي راه انداختند كه شمس ناگهان 

ناپديد شد و در آن معركه پسر ارشد خود جلال الدين، يعني علاءالدين هم به قتل 

و براي يافتن تسليت و مرگ علاءالدين تأثيري عميق در دلش گذاشت و ا  رسيد .

جستن راه تسليم در مقابل مشيت، طريقت جديد سلسله مولوي را ايجاد نمود كه آن 

طريقت تا كنون ادامه دارد و مرشدان آن همواره از خاندان خود جلال الدين انتخاب 

  مي گردند. 

ت ا از بركاري گرد ا و جمع شدند تو خلق بيشما ري فراهم كردن بسيامولوي مريدا

ن و ند . مجالس و عظ بپا ميكر دو پيو سته بتر بيت شاگرداسي او متمتع شوفاس قدان

ق ) كه آ فتا ب جمال ( شمس ) از افق قونيه طلوع  642صحاب مشغو ل تا سال ( ا

نمود و به آن همه فضل و حجت ها خاتمه داد . بعضي تزكره نويسان معتقد بودند كه 

عيليه آن دور ان بوده و مولوي نيز به ا ين نواده بزرگ و پيشوايان اسمار خاشمس ا

  آ شفته و بي خود اما ماناين طريقت گرديد ... –رزيد هب عشق مي ومذ
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شمس پيوسته نمد سياه مي پوشيد و به نام بشهر ها داخل مي شود و گمنام از آنجا 

رجت سفر مي بست. در هيچ شهري مدت بسيار اقامت نمي گزيد و هر جا كه وارد 

ز شنبه ششم سرو صدا مي خزيد تا كسي از حال او واقف نگردد . در رومي شد بي 

) به قونيه وارد شد در خان شكر فروشان نزول كرده حجره ق 642ربيع الاخرسال (

بگرفت و بر در حجره اش دوسه ديناري باقفل بر در مي نهاد تا خلق را گمان آيد كه 

و شكسته كوزه و بالشي از  تاجري بزرگ است و خود در حجره غير از حصيري كهنه

 خشت خام نداشت . 

در مورد ملاقات مولانا و شمس حرفهاي زيادي گفته شده كه بيشتر باخرافه و افسانه 

نزديك است . حقيقت مسلم اين ملاقات چنين بوده است: روزي مولانا در حالكه بر 

نشمندان و اشتري راهوار سوالر بود از مدرسه پنبه فروشان شهر قونيه در آمد و دا

طالب علمان در اطرافش پياده راه مي پيمودند و از سخننان او بهره هامي بردند در اين 

با ورسيد و سوالهاي بين او و مولانا ردو بدلشد كه مجموع آن  "شمس تبريزي"هنگام 

سوال و جواب ها علت آشفتگي مولانا و تغير حال اوشد . پس از اين ملاقات مولانا 

ريخت و چون  "شمس"نچه از علم و دانش اندوخته بود در قدم بكلي عوض شد و آ

طفلي كه بدامان مادر گريزد خودرا بدو سپرد و عاشق بي سرو پا شد، پشت پا به همه 

چيز زد سجاده نشين با وقار ،بازيچه كودكان شدو آن زاهد و عظ و اندرز گوسرحلقه 

  بزم باده جويان گرديد.
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ر شد كه به كلي از خود و بيگانه گسست و يك بار چنان در مولانا موث "شمس "وجود

 پيوند خود را با گزشته قطع كرد.

اين كناره گيري  عجيب مولانا بر مردم و اطرافيانش عجب آمد و اين تغير حال اورا 

تصور نمي  "شمس"بديده حيرت مي نگريستند و علت اين همه را جز وجود كامل 

دند و پي تخر يب آن خورشيد معرفت ئي گشاگون به بدكردند به همين جهت زبا

ن آفتا ب دولت روي ا ز ايشا ن بر تافت و نيم شبي شهر قو نيه را تر آشدند تا آنجا كه 

ين توقف شمس دير به قونيه باز گشت. اما ا ي مردم دوبارهضاك گفت و در ا ثر تقا

ز ه شمس باا بند و زبان بد گوئي و تهمت ردن ناسازگاري كريگر ظاهربينابار د –نپايد 

  اش كردند . كرد  از آن شهر آواره دلداده

آن تاريخ هيچ  پديد گشت و ازج و ناق ) از قونيه خار 645شبي از شبهاي ( سا ل 

  م نگشت .ي معلوهيچ جنبنده ا م كار وي برنجاخبر نشد و ا حال اوآفريننده اي را از 

د و از دست دا مولا نا پس از شمس سخت آشفته و دگرگون شد و عنان اختيار را

ن خيد نو غز ل خواندن و چرر از مردمان منقطع شد و شب و روز بسماع و رقصيديكبا

  ست افشاندن پرداخت .و د

مولوي در فراق شمس سالها در شور و التهاب گذرانيد در طلب او مسافرتهاي هم به 

تر و لي هر چه بيشتر جست كم –ز آن گمشده نشاني يابد . تا مگر اشام و دمشق كرد

  ا و نااميد شد . يافت تا آنكه يكسره ا ز
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  گران قونيه بود بست .ز زركوب ) كه ارن مولانا دل در ( صلاح ا لدين زآ پس از

 خت كه در مثنوياندن ادت (حسا م ا لد ين چلپي) را در گردرااز جانب ديگرمو لوي ا

  ت.آرام گرف وي به خر كار دلشر آد نموده و ريوبه نيكي يادآ آن مولوي از

ي ري هاهكاست از لحاظ ظرافت و معاني از بهترين شاه اندقي ماآ ثار كه از مولوي با

  ر ميرود . بشما ت دريبيادا
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ديگر مولانا كه نيز پر از معاني دقيق و داراي محسنات شعري درجه اول است،  اثر مهم

در اين    است. "مثنوي معنوي "همانا شاهكار او كتاب مثنوي يا به عبارت كامل تر 

شايد گاهي معاني مشابه تكرار شده و بيان عقايد صوفيان به طول و تفضيل   كتاب

گشته است. آنچه به زيبايي و جانداري  كشيده و از اين حيث موجب خستگي خواننده

اين كتاب مي افزايد، همانا سنن و افسانه ها و قصه هاي نغز و پر مغزيست كه نقل 

بهترين شرح حال جلال الدين و پدر و استادان و دوستانش در كتاب مناقب   گشته.

ن العارفين تأليف شمس الدين احمد افلاكي يافت مي شود. وي از شاگردان جلال الدي

همچين خاطرات ارزش داري   هجري بود. 710چلبي عارف، نوه ي مولانا متوفي سال 

هجري تأليف يافته و  690مندرج است كه در سال  "مثنوي ولد"از زندگي مولانا ، در 

مؤلف آن سلطان ولد فرزند مولاناست ، كه به    تفسير شاعرانه ايست از مثنوي معنوي.

هجري به جاي مرشد خود  683شد و در سال هجري در لارنده متولد  623سال 

هجري درگذشت. نيز از  712حسام الدين به مسند ارشاد نشست و در ماه رجب سال 

  »در دست است. "رباب نامه "همين شخص يك مثنوي عرفاني بنام 

از شروح معروف مثنوي در قرنهاي اخير، از شرح مثنوي حاج ملا هادي سبزواري و 

تاد بديع الزمان فروزانفر كه متأسفانه به علت مرگ نابهنگام شرح مثنوي شادروان اس

وي ناتمام مانده و فقط سه مجلد مربوط به دفتر نخست مثنوي چاپ و منتشر شده 

 است و همچنين شرح مثنوي علامه محمد تقي جعفري تبريزي بايد نام برد.


